
 

 خصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)فصلنامه ت
 پژوهشی-علمی

  24شماره پیاپی-1393تابستان -شماره دوم-سال هفتم
  

نگاهی  به کاربرد تمثیل شجرة طیبه در بازنمود اصطلاحات عرفان و تصوف، 
  با معرفی مصادیق کلمه طیبه

  )347-366(ص
  ،3،شیرزاد طائفی2،غلامرضا مستعلی پارسا1سعید واعظ

  4دادي دستجردي(نویسنده مسئول)زهره اله
  2/3/1393تاریخ دریافت مقاله:

  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
 

 چکیده:
عرفا و صوفیه هم در بیان و بازنمود تجربیات عرفانی خود و تشریح مفاهیم و معانی مرتبط با آن، و 

ش، همواره از آیات مختلف قرآن هم براي وضع و تبیین اصطلاحات و مبانی عارفانه و صوفیانۀ خوی
ن، در یابی بسیاري از آیات قرآاند؛ پس دور از انتظار نیست که تفسیر و یا تأویل و یا مصداقبهره برده

متون عرفان و تصوف قابل پیگیري و بررسی باشد. در این جستار، به روش اسنادي کاربردهاي مختلف 
تمثیلِ شجرة طیبه براي تبیین کلمۀ طیبه است، در سورة ابراهیم که دربردارندة 25و24هاي آیه

ها و ردازيپمتون عرفان و تصوف، نیز تفاسیر صوفیانه و عارفانۀ قرآن مورد بررسی قرارگرفته و نظریه
ها و گاه تفسیرآنان پیرامون شجرة طیبه و به تبع آن کلمۀ طیبه، معرفی و فهرست شده یابیمصداق

اند، هر کدام از اجزا و عناصر(مناسبات و تمثیل، نگاهی رمزگرایانه داشته است. از آنجا که عرفا به این
ملائمات) آن مانند دانه، ثمره، شاخه، ریشه و... را نیز در حکمِ یکی از مفاهیم مرتبط با آن مصداق، 

اند. براي تکمیل هر بحث به در نظر داشته و معادلی را متناسب با آن مصداق، براي آن تعریف کرده
اصطلاح  14اسیر دیگر قرآن نیز مراجعه شده است. در مجموع، تمثیل شجرة طیبه براي بازنمود تف

است؛ یا به عبارتی دیگر در مجموعِ متون و تفاسیر عرفانی و غیر عرفانیِ عرفان و تصوف استفاده شده 
   است. مصداق معرفی شده 14مورد استفاده در این جستار، براي شجره طیبه و کلمۀ طیبه 

  شجرة طیبه، کلمۀ طیبه، تمثیل، مصداق، اصطلاحات عرفان و تصوف. واژه:کلید    

                                                 
  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامھ طباطبائی ١ 
  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامھ طباطبائی دانشیار ٢ 
  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامھ طباطبائی یاراستاد ٣ 
  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامھ طباطبائی ٤ 
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 مقدمه
  طرح مسأله و شیوة پژوهش

  در سورة ابراهیم است: 25و  24هاي بحث مورد نظر در این جستار، آیه
تَرَ أَلَم فکَی ضَرَب ثَلًا أَللَّهۀًکلَ مۀً مبرَةٍ طَیۀٍ کَشَجبطَی اأَصلُه ثَابِت ا وهفىِ فَرْع اءم24(الس(  

  )25(یتَذَکَّرُونَ لَعلَّهم للنَّاسِ الْأَمثَالَ اللَّه یضْرِب و  ربها بِإذِْنِ  حینِ کُلَّ أُکُلَها تُؤْتىِ
توار اساش سخنی پاك که مانند درختی پاك است که ریشه: آیا ندیدى خدا چگونه مثَل زده«ترجمه: 
ها را براى و خدا مثَل دهد،اش را هر دم به اذن پروردگارش مى) میوه24(اش در آسمان است؟و شاخه
  ) (فولادوند)25.(زند، شاید که آنان پندگیرندمردم مى

در این جستار ابتدا به بررسی ساختار بلاغی این دو آیه پرداخته شده، ساختار تشبیهی، تمثیلی     
ه تمثیل بودن آن و در عین حال دلیل اطلاق تمثیل به آن در عنوان مقاله مورد و سرانجام تشبی
و ارتباط آن با تمثیل همراه با معرفی رویکرد » مصداق«گیرد. در ادامۀ مبحث، بررسی قرار می

شود؛ در بحث اصلی این جستار، هرجا در متون عرفان و تصوف و تفاسیر بررسی می» یابمصداق«
و تمثیل شجرة طیبه به میان آمده، مطالب آن استخراج  رفانیِ قرآن، نامی از این دو آیهعرفانی و غیر ع

شده و مجموعۀ آن به صورت فهرستی با عناوین مختلف آمده و در پایان جدولی براي مرور کلی این 
  است. مصادیق ترسیم شده 

  . ساختار بلاغی آیات1
  . ساختار تشبیهی1,1

» هکلمۀ طیب«خورد. به عنوان وجه شاخص بلاغی، در وهلۀ نخست ساختار تشبیهی آیه، به چشم می 
و أصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی أکلها کل «مشبه به، » شجرة طیبه«ادات تشبیه، » ك«مشبه، 

معقول و وجه شبه است؛ پس تمام ارکان تشبیه در این ساختار وجود دارد. مشبه، » حین بإذن ربها
منتزع از «) است، وجه شبه نیز objectiveمحسوس و عینی(» مشبه به«) و subjectiveذهنی (
) یعنی مجموعۀ مناسبات یا ملائمات( متعلقات، اجزاء یا عناصرِ) 57: 1361است.(جرجانی،» متعدد

  سازد.شجرة طیبه) این وجه شباهت را پدیدار می» (= مشبه به«
  ساختار تمثیلی. 2,1

زند) المثل خداوند دربارة... = خداوند دربارة ... مثل میضرب»(= ضَرَب االلهّ مثَلًا« 24عبارت ابتدایی آیۀ 
» مثل«با اشتمال بر دو اصطلاح » و یضرب االله الامثال للناس« 25و همسوي با آن، عبارت پایانی آیۀ 

ثَل عباره عن قول فی شیء یشبه الم«در این دو آیه است. اما » تمثیل«ساز بحث زمینه» امثال«و 
): 759:  1412(راغب اصفهانی، » قولا فی شیء آخر بینهما مشابهه لیبین أحدهما الآخر و یصوره

است دربارة شیء دیگر، دو شیء که شبیه یکدیگرند است دربارة یک شیء که شبیه قولی مثل قولی
مده آ» مثلاً«کشد؛ در واقع آنچه بعد از تا یکی از آن دو دیگري را توضیح بدهد و آن را به تصویر ب

: 1374اند، (علامۀ طباطبایی: دانسته» مثلاً«از » بدل اشتمال«را » کلمه«است، با توجه به اینکه 
) توضیح آن مثَل یا شبه و نظیر آن است. به این معنا که اگرخداوند بخواهد نظیر و شبیه 70، 12ج

- ثالکرده است؛ م ها استفادهاي با این ویژگیمثال شجرة طیبه اي براي کلمۀ طیبه بیاورد، ازو نمونه
هایی که خداوند براي تجسیم امور و مفاهیم مختلف زده است و به دلیل ویژگی تصویري و تجسیمی 

است. البته باید آن در اذهان رسوخ  پیدا کرده و بعدها در آثار دیگران به عنوان مثَل استفاده شده 



  
  
  
  
  
  
 

  ٣۴٩/شناسانه به کاربرد تمثیل شجرة طیبه در بازنمود اصطلاحات عرفان و تصوف، با معرفی مصادیق کلمه طیبهنگاهی سبک 

 
 

این ساختار لزوماً جملات معروف و مشهور و گویا و کوتاهی که بر سر زبان مردم در » مثل«دانست، 
«  منظور از آن«برند، نیست، بلکه است و آن را در مناسبات مختلف بنا بر مقتضاي حال به کار می

ردازد، پها و صفات میها و هیأتاست که به توصیف و تشریح از باب مقایسه و مقارنه در شکل» نظیر
مبهم، واضح و روشن شود و معانیِ دقیقِ دور از ذهن به ذهن نزدیک گردند و غریب، مأنوس، و تا 

  )536:  1387عضیمه، »(پریشان، آرام، و امور مجرد، مجسم و واضح گردند.
  .  ساختار تشبیه تمثیلی 3,1

» تمثیل بیهتش«و یا » مثل تشبیهی«توان گفت در این آیات با ترکیب توأمان دو ساختار مذکور، می
ه مشب«است؛ اگرچه مشبه، مفرد مقید به صفت است، اما به القاي معنا و مفهوم مورد نظر پرداخته 

مرکب است و تشبیه مرکبی را ساخته ؛ لیکن پرواضح است که القاي معنا و مفهوم مورد نظر در » به
 دو آیه به دنبال چیزي ازاین دوآیه، بسیار فراتر از یک تصویرسازيِ صرف است؛ یعنی باید در این 

است؛  »مثَل«جنس تشبیه، اما فراتر از آن بود. بهترین نشانه و کد زبانیِ راهگشا در این بحث، همان 
شبیه ت شده است. تصویر مطرح در آن،سازي به کار گرفته یعنی ساحتی از تشبیه که براي تمثیل

) و به این دلیل ساحات  249: 1390(شمیسا، » در آن جنبۀ مثَلی دارد. "مشبه به"« مرکبی است که 
شبیه ت«تر است. به این ساختار تر و برجستههاي تشبیهی و تصویري آن غنیتمثیلی آن از جنبه

  گویند. می» تمثیل
  مقاله . دلیل اطلاق تمثیل به این دو آیه در عنوان4,1

به این معنا که، هرجا سخن  سورة ابراهیم تشبیه تمثیل است؛ 25و24به هر حال طبق تعریف، آیات 
سورة ابراهیم باشد، آرایۀ بلاغی آن تشبیه تمثیل است؛ اما چون در این پژوهش، 25و24آیات  کلاز 

کارکرد تصویر شجرة طیبه در متون عرفان و تصوف و تفاسیر قرآنی مورد بررسی قرارگرفته، و شجرة 
ه است که در این متون بر حکم تمثیلیآیه است، خود این تصویر به صورت مجزا د» مشبه به«طیبه 

» هتمثیل شجرة طیب«کار گرفته شده و اجزاي آن رمزگشایی و تأویل شده است و اگر در عنوان مقاله 
آمده، به این دلیل است. به عبارتی دیگر، جدا شدن تصویر شجرة طیبه از بافت کلی این دوآیه و مجزا 

واقع شدن آن براي مبانی و مفاهیم عرفان و تصوف، » مشبه به«و منفرد آمدن آن در این متون، و 
  است.  آن را به یک تمثیل تبدیل کرده 

هر چند معناي ظاهري دارد، اما مراد گوینده معناي «اند که تمثیل را بیان حکایت و روایتی دانسته   
تصر و ) در واقع هر داستان یا حکایت و تصویر تمثیلی هر چند مخ343(همان» کلی دیگري است.

شود و با مطرح کردن هر کدام در چند جمله باشد، به اجزا و عناصر تشکیل دهندة خود تقسیم می
شود، تا آن مفهوم کلی و ، رمزگشایی و تأویل می»سمبل«یا » نماد«، »رمز«ها به عنوان یک از آن

  انتزاعی را بیان کند.
  . کاربرد تمثیل در زبان عرفان2

فاده اي استبیات عرفانی خود و مفاهیم و معانی مرتبط با آن، از زبان ویژهعرفا و صوفیه در بیان تجر
پردازيِ مبانیِ عرفان و تصوف خود، واژگان عام را وارد حوزة تخصصی خود اند؛ گاه براي نظریهکرده

ل خاص عرفان و تصوف تبدی» اصطلاحِ«اند، آن را به اي که از آن داشتهکرده و با تعریف و تبیین ویژه
و... گاه، و در اکثریت موارد، به جهت مأنوس » سماع«و » عشق«، »وجد«، »وجود«اند؛ مانند کرده

بودن با مفاهیم قرآن و آشنایی اذهان مخاطبان با آن، واژگان قرآن و گاه حدیث را به عاریت گرفته، 
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ر، اند: تجلی، فقپردازي کرده و آن را به فهرست اصطلاحات خود افزودهپیرامون آن سخن گفته، نظریه
  اند.محو، اثبات، قبض و بسط و... از این قبیل

-کشف و شهودي ناتوان و نارسا می -اي عرفانیاما هرگاه این اصطلاحات را در مواجهه با تجربه    
هاي خود، که عموماً نایاب و دیریاب بود، از زبان تصویر یافتند، براي محسوس و عینی کردن اندیشه

؛ زبانی پیچیده و پرابهام که با چاشنی تصویر، »اشارت«د؛ یعنی غوطه ورشدن در زبان کردناستفاده می
مفاهیم را براي آشنایان و همرازان توصیف » نماد«و » رمز«هایی از شد و هم با مایههم شاعرانه می

زآشنایان، ساخت؛ اما براي رمکرد و نامفهوم و غریب میکرد و از طرفی آن را از ذهن نااهلان دور میمی
 رمز اتحاد صورت و معنی«تصویر در بردارندة معنایی است دریافتنی که هرگز از آن دور و جدا نیست. 

است، به طوري که در آن، معنی، قائم به صورت است و صورت، قائم بر معنی است؛ بنابراین جدا 
 توان وحدترمز را می کردن صورت از معنی در رمز به معنی از بین بردن هر دو است؛ به عبارتی دیگر

  )294: 1390پورنامداریان، »(دال و مدلول دانست.
به بررسی انواع تصویر و یا صور خیال در زبان عرفان » رمزگرایی«و » نمادگرایی«هایی چون مقوله    
وه آفرینند که علاپردازد. عرفا و صوفیه، از رهگذر تشبیه، استعاره، مجاز، تمثیل و... تصاویري میمی

کند، در بردارندة اجزاي متناظري با آن ر آنکه کلیت واحدي دارد و معناي کلیِ واحدي را القا میب
کنند. اگرچه را در بیان عارفانه ایفا می» رمز«مفهوم است که هر کدام از این اجزا و عناصر نقش یک 

اما به طور کلی  )؛12: 1386(ستاري: » هر تصویر خیال، رمز نیست و هر رمزي ضرورتاً تصویر خیال«
: 1389است. (فولادي،» حکایت کردن چیزي از چیز دیگر«یا » محاکات«عملکرد اصلی این تصاویر، 

) به عبارتی، این تصاویر، از آن مفهوم ذهنی، حکایت دارند و یا تقلید و تشبیه و رونوشتی از یک 152
را از زبان دیگران بیان کرده  تجربۀ عرفانی هستند؛ چه این تجربه، از آنِ خود عارف باشد و یا آن

لف این هاي مختتواند جنبهتر و پویاتري میباشد. اما از میان تمام صور خیال، تمثیل، به نحو برجسته
نیافتنی تجربیات عارفانه را تا سطح فهم عموم محاکات را تجسیم کند و معانی پیچیده و اغلب، دست

هر دو صورت، او تمثیلی آفریده است که در درجۀ اول، ها پایین بیاورد و به تصویر بکشد؛ در انسان
گیرد؛ یعنی هیچ رمزي نیست که زمینۀ رمز از تمثیل مایه می«زبان او را رمزي کرده است؛ چرا که 

) و از آنجا که هر رمزگرایی، ناگزیر باید رمزگشایی شود، این زبان 473(همان» تمثیلی نداشته باشد
شود و این نقطه، درست، محل یابی میحیطۀ تفسیر، تأویل و مصداقهاي مختلف خود وارد در ساحت

ویژه قرآن) است. کاربرد آیات تمثیلی قرآن در متون عرفان و تصوف، تلاقی زبان عرفان و زبان دین (به
  براي رفع این نیازها بوده است. 

  . مصداق3
شده است: تصور ذهنی یا  شناسی، زبان از چند عنصر مرتبط با هم تشکیلاز منظر علم معنی    

  )54: 1366) (پالمر، symbol) و نماد (referentمصداق ( ،(thought or reference)مفهوم 
بندي، همان صورت مکتوبِ دلالت کننده بر واژگانِ مورد استفاده در زبان نماد، در این تقسیم    

از یک سو و تجربیات غیرزبانی  مصداق به رابطه میان عناصر زبانی، نظیر واژه، جمله و غیره«است، 
به نظام پیچیدة روابطی که میان  "تصور ذهنی"یا  "مفهوم "پردازد و جهان خارج، از سوي دیگر می

» شود و در برگیرندة روابط درونی زبان است.ها) وجود دارد، مربوط میعناصر زبانی (معمولاً واژه
  )61-60(همان
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است، بسیاري بر آنند که معنی به طور عمده (یا حتی به  وقتی سخن از رابطۀ مفهوم و مصداق    
ها) مربوط رود (یعنی مصداقطور کلی) به رابطۀ میان زبان و جهانی که زبان در آن به کار می

  ) 81(همان» شود.می
است و آنچه بتوان در جهان خارج به » نماد«به عنوان نشانۀ زبانی » کلمۀ طیبه«بنابراین عبارت     

، »پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)«، »دین اسلام«آن است؛ مثلاً برخی » مصداق«ق کرد، آن اطلا
اند؛ یعنی با توجه به نشانۀ زبانیِ دانسته» کلمۀ طیبه«و.... را مصداق » توحید«، »قول لا اله الا االله«

لمۀ ک«بیرونی، براي ازایی این عبارت و مفهوم و تصور ذهنی مرتبط با آن، در جهان خارج از زبان، مابه
  اند. در نظر گرفته» طیبه

  یاب به این تمثیل. رویکرد تفسیريِ مصداق4
در این جستار، مجموعه مصادیق شجرة طیبه و کلمۀ طیبه از رهگذر کتب تفسیر قرآن (عرفانی و 

- هاي قرآنمصداق را در کاوش«غیرعرفانی) و متون عرفان و تصوف معرفی شده است. اگرچه برخی، 
)، اما باید گفت: بسیاري از مفسران قرآن، 51: 1383(ایازي، » دانندوهی از حوزة تفسیر بیرون میپژ

اند و یا اینکه صرفاً به معرفی مصادیق یک آیه یا در کنارِ تفسیر آیات، مصداق آن را نیز ذکر کرده
و  کتب مختلف تفسیراند. این دو آیه نیز در نیاز دیدهپرداخته و آن را از تفسیر و شرح و بسط بی

یابی شده است، و این به عرفان و تصوف، در اغلب موارد، به جاي این که تفسیر شده باشد، مصداق
گاه معنا به طور «هاي معناشناسی از جمله تفسیر دارد: دلیل اهمیتی است که مصداق در همۀ حوزه

دهد... به همین هیم شکل میکامل با دلالت مصداقی مطابقت ندارد؛ اما این مصداق است که به مفا
هاي واژگانی و کاوش در جمله، در پی نشان دادن مصداق یا معنایی انتزاعی دلیل، مفسران در پژوهش

توجهی به مصداق در بحث نظري، از ارجاع به مصداق ناگزیر هستند؛ رغم بیها هستند و بهاز مصداق
مان طور که مثال به عنوان یک دلالت ) و ه52(همان» دانند.زیرا حل مشکل معنا را با آن می

تداعی مصداق و ذکر مصداق نیز در فهم معنا «زبانی در فهم و القاي معنا تأثیرگذار است، برون
-گفته می» یابمصداق«) در این پژوهش به این روش، رویکرد تفسیري 51(همان» تأثیرگذار است.

  شود. 
  هادر تعیین مصداق» جري و تطبیق«. کاربرد قاعدة 5

اب شده یبا توجه به تاریخ تفسیر قرآن، آنچه موجب ایجاد، نفوذ و گسترش رویکرد تفسیري مصداق
است، وجود روایات تفسیري ائمه اطهار(ع) در تشریح برخی آیات قرآن است که در موارد بسیاري، 

 هدر پی تفسیر آیات قرآن نیست، بلکه در پی تطبیق آن بر برخی از مصادیق آی«این روایات 
مراد «و ) 28-27: 1390جلالی کندري،»(است...بدون اینکه گسترة شمول و عموم آیه را محدود کند.

» از آن انطباق الفاظ و آیات قرآن بر مصادیقی است غیر از آنچه آیات دربارة آنها نازل شده است.
  )147: 1381(شاکر، 

) در نشان دادن و اعلام حقانیت اهل این روایات تفسیري در واقع یکی از راهکارهاي ائمه اطهار(ع    
بیت پیامبر (ص) در روزگار تقیه بود؛ به این صورت که ائمۀ اطهار(ع)، برخی مفردات قرآنی را با 

 این البته صرف«دادند و بیت ایشان و محبان و مخالفانشان تطبیق میزندگی پیامبر (ص) و اهل
ایات وجود که در این رو تفسیر، اختلافی استتطبیق است نه تفسیر و دلیل این که تطبیق است نه 

  )195، 15: ج1374(علامه طباطبایی، » دارد.
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بار  بیش از صد«علامۀ طباطبایی در المیزان از طرفداران این قاعدة تفسیري است که گفته شده     
) با این توضیحات، 52: 1386رضایی اصفهانی، »(است.  از این قاعده نام برده و از آن استفاده نموده
یاب سورة ابراهیم، رویکرد تفسیري مصداق 25و 24 آیهباید گفت: رویکرد عمدة مفسران قرآن به 

است و به اتفاق، در اکثر موارد نیز با عنایت به روایات تفسیريِ ائمۀ اطهار(ع)، به معرفی مصادیق 
. و باید گفت: این دو آیه در شمار آن دسته از آیات مشمول انداختهپرد» شجرة طیبه«و » کلمۀ طیبه«

گیرند که بیشترین اقبال مفسران را از این دیدگاه به خود قرار می» جري و تطبیق«قاعده تفسیري 
  اند.اختصاص داده

  . شجرة طیبه و کلمۀ طیبه در تفاسیر قرآن و متون عرفان و تصوف 6
آید؛ مجموعۀ مصادیق و تفاسیري است که عرفا و صوفیه براي دامه میاي که در اگانه14اصطلاحات 

اند و از رهگذر آن به تشریح مبانی و اصطلاحات عرفان و تصوف شجره طیبه و کلمه طیبه ارائه کرده
هر جا، در متون عرفانی از این دو » کلمه«و » شجر«اند. به دلیل شهرت این دو تعبیر به پرداخته

  است.ده شده، مورد نظر قرارگرفته عبارت نیز استفا
  الوجود. شجره1,6

» شجرة وجود«به عنوان » شجرة موسی«و » شجرة طیبه«و » شجرة طوبی«الاسرار، در کتاب جامع
شجره طوبی التی لها غصن فی کل بیت من بیوت الجنه هی هذه الشجره لان کل «اند. معرفی شده

) و این اضافت و علاقه 274: 1386(آملی، » لق و علاقته بهاموجود لابد له من اضافته الی الوجود المط
را که صفت » وجود«داند؛ به عبارتی دیگر، هاي درخت طوبی میو وابستگی موجود به وجود را شاخه

آن  تر ازداند؛ به این دلیل که طیباست، همان شجرة طیبه می» اصلها ثابت و فرعها فی السماء«آن 
  است و عدم شر محض. و نه در وجود و به این دلیل که وجود، خیر محضنه در امکان وجود دارد 

 »شجرة طیبه«یکی از اصطلاحات مهم عرفان و تصوف است که در اینجا به عنوان مصداق » وجود«    
وجودي در عرض یا طول حق ندارند، » االلهما سوي «، حضرت حق واحد است و »وجود«آمده است. 

اند. آنچه هست از کثرات، وجود حق نیست، بلکه ر و تجلیات حضرت حقمظاه» االلهما سوي «بلکه 
مظهر موجودات و «، »وجود«) در اینجا 29: 1389(نصیري، » به وجود حق است؛ یعنی ظهور اوست.

وجود در عرفان مخصوصِ واجب است؛ چنان که کَون، «است. از طرفی باید گفت: » االلهیا ما سوي 
شود، وجود نیز بر ممکن اطلاق اطلاق نمی» واجب«بر » کَون«ور که مختص به ممکن است، همانط

  ) 115: 1390(رودگر، » نخواهد شد.
کنند. یکی از فلاسفه و عرفا، هنگام سخن از خداوند، از  اسامی و عناوین مختلفی استفاده می    
االله است؛ ه ما سوي ب» موجود«به خداوند و » وجود«هاي  مشترك بین آنها، در این زمینه، اطلاق نام

بر خداوند سخن گفت » وجود«اما بایدگفت: در بین عرفا، آن کس که به طور مدون و کامل، از اطلاقِ 
خدا  «گوید: عربی است. او میهاي عرفانی خود را پیرامون این تعبیر تشریح کرد، ابنو تمام نظریه

گویم خدا عین د نیست، بلکه من میموصوف به وجود است و چیزي از ممکنات با او موصوف به وجو
اگر سریانِ حق در موجودات نبود و ) و بر این عقیده است که 429: 3تا: جعربی، بی(ابن» وجود است

و لو لا سرَیان الحقّ فی الموجودات و الظهور فیها «کرد، براي عالم وجودي نبود در آن ظهور پیدا نمی
دحیدرآملی، به عنوان ي که »وجود«) پس 55: 1370ی، (ابن عرب» بالصوره ما کان للعالم وجودسی

مصداق شجرة طیبه معرفی کرده، خداوند یا حق است که مظهر موجودات یا مخلوقات است؛ اما برابر 
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، مصداق کلمۀ طیبه نیز در برخی تفاسیر قرآن همین »وجود«با استفاده از شجرة طیبه براي توضیح 
که  "جهان طبیعت"است و یا  "االله "و ریشۀ ثابت دارد، و آن اصل  "کلمه"«است؛ » وجود«معانی 

را عبارت از  "کلمۀ طیبه") و مفسر دیگري 298: 5: ج1377(قرشی، » زبان گویاي توحید است.
 »تجلی نور حق از مقام غیب الغیوب یا حقیقت تجلّی نور حقّ و احاطۀ آن به همۀ عوالم و موجودات.«

  )253: 12: ج1380(مصطفوي، 
  . شجره الکون2,6
نش ، به توصیف نظریۀ آفری»شجر«با استفاده از تمثیل » شجره الکون«عربی در کتاب خود به نام ابن

حقیقت «، »مراتب وجود«، »وحدت وجود«، »وجود«و بسیاري از مباحث زنجیروار و در هم تنیدة 
ر این تمثیل این مفاهیم و ... پرداخته است و از رهگذ» هامراتب انسان«، »انسان کامل«، »محمدیه

  استشناسی بررسی کرده را هم از ساحت وجودشناسی و هم از منظر معرفت
جمیع الکائنات و اوجد بها جمیع  "کُن"الحمدالله الذي) کَونَ بِکَلمه «(شود: گونه آغاز میکتاب این    

، عربی(ابن» من سرها المصونالموجودات... فلا موجود الا مستخرج من کنهها المکنون و لا مکنون الا 
دهد تا به ارائۀ تمثیل خود ) و گویا این حمد و ثنا را در حکم براعت استهلالی قرار می41: 1985

  بپردازد:
فانی نظرت الی الکون و تکوینه و الی المکنون و تدوینه فرایت الکون کله شجره و اصل نورها من «

ه آفرینش قابل ترجمه است) در نظر او از دانۀ درخت کون (که هم به هستی و هم ب» "کن"حبه 
اي دیگر به با دانه» کُن«) به وجود آمده است، کاف 211: 1389(تعبیر از ایزوتسو، » زاي کُنخلقت«

» انا کل شیء خلقناه بقدر«شود و از بذر حاصل از آن، ثمرة ) بارور می57(واقعه » نحن خلقناکم«نام 
» هر من هذا غصنان مختلفان اصلهما واحد و هو الاراده و فرعهما القدرهظ«آید. و ) به وجود می49(قمر

) : این درخت دو شاخۀ مختلف دارد با اصلی واحد که اراده است و فرع آن 42: 1985(ابن عربی، 
  قدرت.

لان «را به شجره تشبیه کرده: » وجود«بار هم، لازم به ذکر است که ابن عربی در این تمثیل یک    
» کَون«) اما اصل این تمثیل را براي تشریح 185(همان: » کان شجره، کان هو(محمد) ثمرتهاالوجود 

» ودوج«بهترین راه و در واقع همان راه رسیدن به » کون«است. گویا در نظر او، تشریح استفاده کرده 
هد دمی بخشیفرمانِ هستی» کن«است، آنچه به حبه » شجره الکون«است؛ زیرا آنچه به وجودآورندة 

سازد، همان وجود مطلق، هستی مطلق یا مطلق هستی است که می» موجود«و درخت آفرینش را 
  است.» شجره الوجود«همان 

  ست.ا» کلمه«اي کوتاه به سایر اجزاي این تمثیل و در اصل تطبیق آن با آید، اشارهآنچه در ادامه می
  (موجودات، مخلوقات)» موجود. «1,2,6

، »موجود«توان نتیجه گرفت که ثمرة این درخت، ارة مرتبط با این تمثیل، میبا تکیه بر دو گز
  موجودات یا کل هستی و آفرینش است.

رد آواي را به بار میبذر این درخت، ثمره»: ـ فانقعد من ذلک البرز ثمره انا کل شیء خلقناه بقدر1
  )42: 1985عربی، است که ما خلق کردیم. (ابن» همه چیز«که عبارت از آن 
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هنگامی که اصل این درخت رشد کرد و فرع آن ثبات » یکون«کان آخره » کن«ـ من کان اوله 2
» نک«یافت، دو طرف آن به یکدیگر پیوست و اول و آخر آن به هم پیوست؛ چرا که آنچه ابتداي آن 

  خواهد بود.» یکون«باشد، انتهاي آن 
در این تمثیل در آیات مختلفی از قرآن آمده است. طبق این آیات، آنچه » کن فیکون«عبارت     

بقره،  117به صورت عام و نکره است. (» امر«انجامد یا می» یکون«گیرد و به قرار می» کن«مخاطب 
ا عیسی ) و ی82، یس 40(به صورت عام و نکره) (نحل » شیء«غافر) یا  68مریم،  35عمران، آل 47

» السموات و الارض«در سیاق آیات همراه با » امر«عمران) است که در این میان آل 59و آدم (ع)(
غافر) آمده است، که برآیند کلّی این  68عمران) و احیاء و اماته (آل 47» (یخلق مایشاء«بقره)،  117(

  باشد. »موجودات و مخلوقات«یا » موجود«تواند، معرّف مجموعۀ مصادیقِ آیات می
در واقع در یک برآیند کلی هر آنچه در عالم هست از نظر وجودي و معرفتی کل شیء است، و     

  کل شیء، طبق این تمثیل، ثمرة شجره الکون است. 
رده استفاده ک» موجود«در شکل مفرد نکرة آن نیز براي دلالت بر » کلمه«عربی در آثار خود از ابن    

 فکلُّ موجود هو کلمه«است. است که در قرآن آمده » کلماتی«یا » کلمه«م که کاملاً برگرفته از مفهو
تبع او ) و به978 -977: 1981(الحکیم، » "کن"من کلمات االله لانه مظهر الخارجی للکلمه التکوین 

 "نمتعی"کلُّ واحد من الماهیات و الاعیان و الحقایق و الموجودات الخارجیه و فی الجمله کُلّ «کلمه را 
  ) 43: 1423اند. ( کاشانی، دانسته

دة در بردارن» کلمه«با چنین مصداقی معرّفی شده است: این » کلمۀ طیبه«اما در تفاسیر قرآن هم، 
در معناي واسع خود، مشتمل بر همۀ موجودات است و به همین » کلمه«همه اقوال است؛ چرا که 

ر سنّت و برنامه و طریقه و عمل و انسان و شود؛ پس ههم گفته می» کلمه االله«سبب به مخلوقات 
 )500: 7: ج1421گیرد. (مکارم شیرازي، را در بر می» برکهکل موجود طاهرٍ لطیف و ذي«

  . حقیقت محمدیه2,2,6
إِستَخرَجه من لُبابِ حبه «است که » الغصن المحمدي«از دیگر اجزاي تمثیل شجره الکون،     
شاخۀ محمدي را به وجود آورد.(ابن عربی، » کُن«ترین قسمت ده و خالصاز نقاوه و برگزی»» کُن«

داند: ) می59(همان» المقصود من کل الوجود«) و با عبارت دیگري حضرت محمد(ص) را 63: 1985
        )85همان»(لأن الوجود لما کان شجره کان هو(محمد) ثمرتها و کان هو جوهرتها«

در آثار ابن عربی به صورت مفرد معرفه به کار رود، به طور » مهکل«از سوي دیگر، هرگاه واژة     
جوامع «، اصطلاح »کلمه«شود. در این مورد با جمع بستن مطلق بر حقیقت محمدیه اطلاق می

برد؛ چرا که این اصطلاح در ذات خود، حقایق همۀ کلمات را در بردارد؛ یعنی را نیز به کار می» الکلم
) 978 -977: 1981به عینه همان حقیقت محمدیه است.(به نقل از الحکیم،  حقایق همۀ انبیاء را که

ایزوتسو، »(مسماي اسما (که خداوند به آدم آموخت) یا همۀ چیزهایی که در عالم هستند.«و یا همان 
1389 :250    (  

 حقیقت محمدیه برابر است با کلمۀ وجودیه«می داند: » کن«او حقیقت محمدیه را همان کلمۀ     
ل هروي، مای»(است.که خداوند با آن تعینات جزئیه (کلمات االله) را تکون بخشیده » کن«یا تکوینیۀ 

1380 :377(  
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)، حقیقت کلمه محمد(ص) معرفی شده 7و اوایل قرن6در کتاب المصباح فی التصوف(اواخرقرن    
است در رب  خود معنی است در ملائکه و ملائکه خود معنی است در عرش و عرش خود معنی«که 

است و مقصود » کلمه«جل جلاله و رب جل جلاله خود معنی است در وجود و مجموعه این یک 
  )134-133: 1362(حمویه،» تمام نشود بدون یک حرف از آن.

  . انسان کامل3,2,6
در کتاب ممدالهمم( در شرح فصوص الحکم ابن عربی) انسان کامل ثمرة شجرة وجود معرفی شده 

مل چه مرد باشد و چه زن، ثمرة درخت وجود است؛ یعنی غایه الحرکه الایجادیه و انسان کا«است؛ 
الوجودیه فَسرَّ المطلق الایجاد بل سرّالالمخصوص بإیجاد الانسان هو تکون تلک الثمره من تلک الشجره 

  )647: 1378زادة آملی، حسن»(
 ،قیقه و منتشر الدقایق معرفی شدهدر تعریفات جرجانی نیز ذیل شجره، انسان کامل که جامع الح    

لها أص«شجرة وسطایی است نه شرقی وجوبی است و نه غربی امکانی، بلکه امر بین الامرین است؛ 
ثابت فی الارض السفلی و فرعها فی السموات العلی ابعاضها الجسمانیه عروقها و حقایقها الروحانیه 

  )55تا: جرجانی، بی»(فروعها
 اي را»وحدة متکامله«تر و برتر است و در نوع نباتی خود از همۀ نباتات کامل »شجر«اما از آنجا که 

تر از همه بذر دارد، به عنوان بهترین تمثیل در ریشه و ساقه و اغصان و اوراق و شکوفه و ثمر و مهم
  است. براي  انسان کامل شناخته شده

است؛ مثلاً ابن عربی  مل استفاده شدهنیز براي معرفی انسان کا» کلمه«در این راستا از واژة     
گیرد، به معناي برزخ بین حق و به معناي موجود را با الف و لام معرفه به کار می» کلمه«که هنگامی

الجامع الفاصله و جامع همۀ حقایق متفرق در عالم و فاصل بین «مخلوقات و واسطۀ خلق است یا 
ن کامل یا کلمۀ جامعه و نسخۀ عالم در نظر او انسا» حق و مخلوقات یا بین غیب و شهادت است.

  )978-977: 1981همین کلمه است.(به نقل از الحکیم، 
  ها (آدم و زن). انسان4,2,6

هاي این درخت هستند، در ارتباط با ها که در حکم دیگر شاخهدر همان تمثیل شجره الکون، انسان
شوند: غصن ذات الیمین، غصن ذات م میگیرند، به سه گروه تقسیاي که از شاخۀ محمدي میبهره

) بهرة اصحاب یمین از روحانیت محمد، روحانیت 83: 1985(ابن عربی، » الشمال و غصن السابقین.
هدایت و متابعت او و عمل به سنت و شریعت است، بهرة سابقان، روحانیت تقرب به او و قرابت در 

مال از روحانیت محمد این است که آنان در نشینی با اوست و سرانجام بهرة اصحاب شنزد او و هم
  اند و از کیفر در امانند.پناه او در دنیا قرار گرفته

  . آدم3,6
 عروق در«است که به واسطۀ تربیت احکام بالیدن گرفته: اي در شرح شطحیات، آدم شجرة طیبه

: 1360بقلی شیرازي،»(زمین قدم محکم کرد، أصلها ثابت سر به هواي بقا برافراشت و فرعها فی السماء.
186(  
  . زن4,6

زن کارگاه صنع الهی است؛ «مصداق شجرة طیبه معرفی شده است: » زن«در کتاب ممدالهمم نیز 
پس غرض از آفرینش انسان و مطلق آفرینش آن است که واجد کمالات ذاتی ازلی و ابدي است، به 
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 اي است که ریشۀ آنشجرة طیبهکمال اسمایی که متوقف بر ظهور است، تجلی کند؛ پس زن مانند 
براي آدم و » کلمه«)  اگرچه 647: 1378زادة آملی، حسن»(هاي آن در آسمان است.محکم و شاخه

کلمۀ جامعه و نسخۀ عالم است. کلمۀ خداوند   "انسان"«زن به کار نرفته، اما متناسب با این دو مقوله 
واند تزبانی یا به وسیلۀ قلم و نوشته بیان میاست در عالم شهادت که اغراض خود را به وسیلۀ کلمات 

  )876: 1392(نسفی به نقل از سعیدي، » نمود.
  . عشق و محبت5,6
، القضاه همدانی(عین» و از عشق نیز بیان نتوان کرد، جز به رمزي و مثالی که از عشق گفته شود.«

در عرفان و تصوف است،  از جمله اصطلاحات و مفاهیم رایج و برجسته» عشق و محبت) «120تا: بی
هاي رمزي و نمادین به تصویر کشیده شده و در قالب» اشارت«و هم با زبان » عبارت«که هم در زبان 

ند: ااست. اگرچه مفاهیمی چون عشق و محبت قابل درك و قابل شناخت هستند، اما کمتر قابل تعریف
آید، چنین است. از آنجا که شمار می اي در اوج حب بهمحبت حد و رسم ندارد، عشق نیز که مرتبه«

عشقِ مطلق برابر است با غیب مطلق که نه اسمی دارد و نه رسمی و نه تعریفی و نه خبري از اوست؛ 
ر، رودگ»(مانند است و ذاتش دلیل بر خودش است.بنابراین حقیقت، خود خداست که احد و واحد و بی

1390 :21-22(  
هاي قرآن را عشق و محبت انجاست که مصداق بسیاري از تمثیلاهمیت عشق در نزد آنان تا بد    
دانند؛ براي مثال، پژوهشگرانی که به دنبال مصادیقِ شجرة ممنوعه (شجرة منهیه) و شجرة موسی می

اند.(ر.ك. امینی ناپذیر این مصادیق یافتهرا جزء جدایی» عشق«اند، در متون عرفان و تصوف بوده
نیز با اجزا و عناصر خود براي بازنمود مفاهیم مرتبط با » شجرة طیبه« ) اما80-63: 1386لاري، 

اي دانسته شده که شجرة طیبه» محبت«عشق و محبت به کار رفته است. در احیاء علوم الدین، 
ها و کنند، و نشانهاند، در قلب و زبان و جوارح ظهور میهاي آن که در حکم میوة این درختنشانه

 »حب لقاء الحبیب بطریق الکشف و المشاهده فی دار الاسلام«که یکی از آنها  ثمرات آن بسیارند
  ) 100: 14: ج1375است. (غزالی، 

نیز، مصداق شجرة طیبه، عشق باشد؛ اما » رساله فی حقیقه العشق«پس به طریق اولی باید در     
لقلب نام ااي به نام حبهاین تمثیل در این کتاب با تفصیل بیشتري پردازش شده است. ابتدا از دانه

ان الله «) و با نسیم 30انبیاء»(و من الماء کل شیء حی«برد که باغبان ازل و ابد آن را با آب علمِ می
رویاند. در همین جا، این ، در باغ ملکوت ارواح، با قدرت و ارادة خود می»فی ایام دهرکم نفحات

ل کند و به کماشود، شروع به بالیدن میمی» شجرة طیبه«داند که می» کلمۀ طیبه«القلب را حبه
هیچ نم «اي سر برآرد و خود را درو پیچد تا به جایی رسد که عشق از گوشه«رسد در این حین می

یاید تا ) این پیچش و ضعیف کردن ادامه می287-288: 1348(سهرودي، » بشریت در او نگذارد.
فادخلی فی عبادي و ادخلی «و شایستۀ مقام ها از آن گرفته شود یکسره تمام علایق و وابستگی

احراز » عشق«واسطۀ القلب این شایستگی را به)، در باغ الهی شود؛ پس حبه30-29(فجر» جنتی
) این عشق، که واردکنندة 10فاطر/»(الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه«کرده و با توجه به 

ت، چیزي جز عمل صالح نیست. در توضیح این مطلب باید بندگان خدا به بهشت و بالابرندة آنان اس
القلب (در عربی) به معناي مرکز و کانون دل اخذ شده است؛ زیرا مادة محبت در اصل از حبه«گفت: 

) بنابراین 22-21: 1390(رودگر، » نماید.کند و در آن رسوخ میمحبت به کانون دل محب اصابت می
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ت قرآن، عشق همان عمل صالح و برابر با کلمۀ طیبه است. در در این تمثیل، و با قیاس با آیا
 این شجر بیخ« عبهرالعاشقین نیز، عشق، تخم فعلِ قدیم است در زمین دل به آب صفاي صفت... 

» مهر در گل آدم دارد و سر سوي آسمان قدم دارد؛ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، همیشه بر دهد.
الفت، محبت و لذت «شمرد: و در ادامه، ثمرات این درخت را بر می )64-63: 1366( بقلی شیرازي، 

  است تا نتیجۀ آن آسایش شود.(همان) » در حرکات انفاس عشاق«و جایگاه آن » و حکمت
بخشی به خود فعل وجود«نیز درارتباط است: » وجود«البته باید گفت: محبت و عشق با اصل     

حبت... محبت خداوند به مخلوقات باعث به وجود آمدن عالم اشیاء،  فعلی است از روي لطف و م
گر، رود»(کند.شود...و محبت متقابل از سوي انسان به خدا شکاف بین خداوند و مخلوقات را پر میمی

1390 :50(  
 ، اصل همه چیز، حب»فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق«در تشریح حدیث کنز مخفی با عنایت به     

  است.  که از جانب خداوند آغاز شده و دوست داشتن است 
  . معرفت6,6
بردن به اهمیت این ریشه بودن معرفت با عرفان و عارف، در حکم براعت استهلالی است براي پیهم

دهد؛ شناختی که پیوند می» شناخت«اصطلاح در مبانی عرفان و تصوف که  اصل و اساسِ آن را ، با 
عارف با شناختن عظمت و جلال خداوند و «شود: یر میدر معناي وسیع آن، به وحدت وجود تعب

بیند... همین امر را در تجربۀ عرفانی خود اموري که به آن مرتبط است، خود را در برابر وي هیچ می
ه اند کاند که بعدها از آن به وحدت وجود تعبیر کردهشهود کرده و به شناخت نوعی وحدت نائل آمده

  ) 108: 1389(کاکائی، » عی معرفت و کشف یک راز در زمینۀ وحدت.عبارت است از پیدا کردن نو
الکون، غایت آفرینش را رسیدن به معرفت آفریننده معرفی کرده عربی در همان تمثیل شجرهابن    

فکان المقصود فی الوجود معرفه موجدهم سبحانه و تعالی و کان المخصوص باتم المعارف «است. 
) همان چیزي که اکثر صوفیه به صورت متواتر، در 59: 1985عربی، ابن» (قلب سیدنا محمد (ص).

بدان معتقدند. در این حدیث متعلقِ حب و دوست » فاحببت ان اعرف«قالب حدیث کنز مخفی دربارة 
  داشتن، رسیدن انسان به شناخت خداوند است.

 ت استفاده کرده، رسالۀبراي بازنمود مفهوم معرف» شجرة طیبه«ترین منبعی که از تمثیل کهن    
با دو بازنمود » و فرعها فی السماء«ه.ق.) است. او با تأکید بر 295ابوالحسن نوري (م. » مقامات القلوب«

 هايمکانی مختلف یکی در ارتباط با درون و بیرون انسان و مکانی مربوط به ماوراء انسان، شاخه
) اما با این که نویا عقیده دارد که 141-139: 1373کند. (ر.ك. نویا، درخت معرفت را تشریح می

ده است، پیوند دا» معرفت«ابوالحسن نوري تنها کسی است که این تمثیل را به این شکل خوانده و با 
عرفی اند، مدر این پژوهش، پنج متن دیگر، که هر کدام شجره و کلمۀ طیبه را برابر با معرفت دانسته

 شود و معتقدت به دو دسته معرفت عام و خاص تقسیم میالتائبین، معرفشوند: در کتاب انسمی
) افمن شرح االله 35: 1350(جامی،» هر دو را خداي عز و جل در قرآن پیدا کرده است.« است که 

داند. سورة ابراهیم را معرّف معرفت عام می 24زمر) را برابر با معرفت خاص و آیۀ 22صدره للاسلام(
» کلمۀ طیبه«)، صراحتاً 10الیه یصعد الکلم الطیب(فاطر/ «ایت به آیۀ در احیاء علوم الدین نیز با عن

کند. معرفی می» بردارنده و خادم او«داند، داند و عمل صالح را که مایۀ تطهیر دل میرا معرفت می
الاسرار نیز، شجره، معرفت است و میوة معرفت، کلمۀ توحید است و ) در کشف548: 4(غزالی، ج
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الاسرار نیز ) در جامع252، 5: ج1371(میبدي، » و عمل بالارکان و قول باللسانتصدیق بالجنان «
» االله در قلب عارف نور معرفت«الوجود گفته شد، شجرة طیببه طور که در بخش شجرههمان

  )274: 1386است.(آملی، 
تا: یري، بیدر دو تفسیر صوفیانه ـ عارفانه نیز چنین خوانشی از آیه ارائه شده است. (ر.ك. قش    

  ) 262، 2تا: جو بقلی شیرازي، بی249
  . معرفت و محبت7,6

 هیچ عارفی نیست که از نوعی محبت«اند: در پیوند بین معرفت و محبت در عرفان بسیار سخن گفته
و معرفت توأماً برخوردار نباشد، اگر تفاوتی بین عرفا باشد، در نوع تأکیدي است که بر یکی از این دو 

عضی از مواقع دیگر، محبت دانند و باند. در بعضی مواقع این دو را مکمل یکدیگر میداشتهجنبه روا 
) اما بهترین 109: 1389(کاکائی، » دهند.شمرند و گاهی هم معرفت را تفضیل میرا برتر می

هایی است که مصداق شجرة طیبه را معرفت و محبت به تأییدکننده و مکمل این مباحث، کتاب
اند، یا یکی را شجر و دیگري را ثمره آن. در کتاب دستورالجمهور، صوفی توأمان در نظر گرفتهصورت 

در دو حالت خدمت و محبت تصویر شده است؛ چرا که معتقد است هنگام خلقت انسان درختی را 
لیف، کدر ظاهر او قرار دادند به نام تکلیف و درختی را در باطن او کاشتند به نام تعریف. ثمرة درخت ت

خدمت است و ثمرة درخت تعریف، محبت و بر این باور است که صوفی باید از هر دو صفت برخوردار 
  )266-255: 1388باشد. (خرقانی، 

االله، تطهیر درون از همۀ شواغل در کتاب احیاء علوم الدین  نیز سبب قوت محبت را قوت معرفه     
داند. درخت حاصل از آن را درخت محبت و معرفت می دنیا و علایق آن را در حکم بذر این درخت، و

  )117: 20و19. نیز ر.ك. فخر رازي، ج 78، 14: ج1375(غزالی، 
  . معرفت و ایمان8,6

 هاي آن اعمال صالحاي است که شاخهایمان و معرفتی که به ادلّه و براهین مستند باشد، شجرة طیبه
ي آن، قیام براي آداب عبودیت، ازهار آن اخلاق ها(فرائض) و دوري از معصیت و گناه است و برگ

  ) 248تا: هاي آن طاعت و لذت خدمت نام گرفته است. (قشیري، بیجمیل و میوه
اي است که در دل مؤمن بیخ فرو برد؛ چنانکه شاخ الاسرار معرفت و ایمان، شجرة طیبهدر کشف    

 )                     252، 5: ج1371در ارکان آرد.(میبدي، بر هوا میوه آرد این درخت معرفت، توحید بر زبان و عمل 
  . ایمان و مومن9,6
: 1961(مکی، » النخله لا یسقط ورقها«با روایت پیامبر(ص) که » مؤمن«در کتاب قوت القلوب     
سورة ابراهیم، تمثیل شجرة 24)توصیف شده، نویسنده اصل این تشبیه را برگرفته از آیه 36، 2ج

  اند.دطیبه می
مثل مؤمن در کلمۀ شهادت که بر زبان دارد و ایمان و تصدیق که در میان جان دارد و پذیرفتن «   

احکام شریعت و اتباع سنت که بر دست دارد، مثل درخت خرما(شجرة طیبه) است که بیخ بر جاي 
  )262، 2تا: جبقلی شیرازي، بیو نیز ر.ك.  252، 2، ج1371میبدي: »(دارد استوار و شاخ بر هوا دارد.

یکی از نقاط مشترك متون عرفان و تصوف و تفاسیر عرفانی و تفاسیر غیرعرفانی قرآن » مؤمن«    
و «د: گویدر تعیین مصداق شجرة طیبه است. براي نمونه نسفی با مطرح کردن مبحثی کلامی می

گونه که یعنی همان؛ »کما ان الشجره شجره و ان لم تکن حاملاً فالمؤمن مؤمن و ان لم تکن عاملاً
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شرط اطلاق درخت به شیء لزوماً بارآوري آن نیست، شرط اطلاق مؤمن به انسان نیز عامل بودن(عمل 
گونه نقض و سپس کامل کردن او به فرامین الهی) نیست؛ اما خود بلافاصله سخن خویش را این

ثمر براي سوزاندن و هیزم بار و بیکند: درختان مثمر همیشه محل توجه همگانند؛ اما درختان بیمی
عمل نیز تنها لایق سوزاندن است؛ پس در اینجا منظور از شجره شوند؛ پس مؤمنِ بیشدن قطع می

).(ر.ك 262: 1367است.(نسفی، »  کل شجره مثمره طیبه الثمار کالنخله و شجره التین و نحو ذلک«
 و ابوالفتوح295: 9جو حسینی همدانی، 136، 13: ج1412و طبري،292، 6: ج1431شیخ طوسی،

  )  269، 12و11: ج1375 رازي ،
  . کلمه شهادت یا قول لا اله الا االله10,6
اند. این مطلب  در متون و به اتفاق، اکثر مفسران قرآن، کلمۀ طیبه را قول لااله الااالله  دانسته    

  است.تفاسیر عرفانی نیز به کرات آمده 
 ترین اصطلاحات خوداند، برخی از مهمقائل به این مصداق شدهآنان بعد از آنکه براي کلمۀ طیبه     

اند؛ مثلاً در مرصاد العباد آمده است: از جمله نفی و اثبات و وحدت و کثرت را، از قبل آن توضیح داده
اي است که بنشانند و به اتفاق مفسران کلمۀ طیبه لااله الا ابتداي ذکر در دل مرید بر مثال شجره«

 ) گفته10فاطر»(الیه یصعد الکلم الطیب«) و با در نظر داشتن آیۀ 277: 1352(رازي، » االله است.
این کلمه را به حضرت عزت راه تواند بود که در این کلمه نفی و اثبات است و مرض نسیان :«است که 

 و را به شربت نفی و اثبات دفع توان کرد؛ زیرا که نسیان مرکب است از نفی و اثبات، نفی ذکر حق
) از طرفی دو عید محو و اثبات براي صوفی متصور است و آنجاست 268-267همان: »(اثبات ذکر غیر

ه کلم«یا » روح االله«گوید: او را اگر در این مقام که وجود سالک وجود کلمه لا اله الا االله است و می
: 1350) جامی نامقی، 248تا: و قشیري، بی408:  1390خوانند، شایستۀ اوست. ( نیز ر.ك.جامی،» االله

  )745: 1363) (حسینی شاه عبدالعظیمی، 46407
  . توحید11,6    

  این مصداق نیز از مصادیق مشترك متون عرفانی و تفاسیر قرآن است.
» وحدت«است.و ثمرة آن شجره به طور عام در المصباح فی التصوف به شجرة توحید تأویل شده 

صورت کثرت است؛ پس کثرت از وحدت بین و وحدت در در خلقیت بیخ و ساق و اوراق «است: 
  )124: 1362حمویه، »(کثرت بین...

داند و نه شجرة خبیثۀ انکار. شجرة توحید را شجرة طیبه می»  مرد معنوي«بهاء ولد نیز از نگاه     
را  »لهاأک«أصل آن ثابت در زمین یقین، ثمار آن تسبیح و تهلیل، فروع ثمار آن افراشته به علیین. 

نمازهاي پنجگانۀ هرروزه، روزة ماه رمضان، حج و غزو در وقت غناء و خوي خوش و صبر در بلیات 
و تفاسیري چون(المیزان،  37، 2: ج1961نیز ر.ك. ابوطالب مکی، 265: 1352داند.(بهاء ولد، می
، 383: 7، اطیب البیان، ج291، نسفی268-268: 11، روض الجنان ج707: 2. الکشاف، ج76: 12ج

  ).443: 4و الکاشف، ج 334، التفسیر المبین: 263الارشاد الاذهان: 
  . پیامبر(ص)، ائمۀ اطهار علیهم السلام و شیعیان12,6

در تفاسیر بسیاري، پیامبر(صلعم) و امامان معصوم(ع) به عنوان مصادیق شجرة طیبه و اجزاء و عناصر 
 ،ري مختلفی که از ائمۀ اطهار(ع) وارد شدهاند. این مصداق، با توسل به روایات تفسیآن معرفی شده

  در تعیین مصداق است.» جري و تطبیق«گمان بهترین نمونه براي بحث ارائه گردیده است و بی
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است، شجره را رسول االله(ص) و در مجمع البیان با روایتی که از ابن عقده از ابی جعفر آورده     
مرات آن را اولاد فاطمه(ع) و اغصان و اوراق آن را شاخۀ آن را علی(ع)، عنصر آن را فاطمه(س)، ث

  )82، 1417کند. (طبرسی: شیعیان معرفی می
و در این روایت، ثمرة درخت علم ائمه  هایی در ارشاد الاذهان هم آمدههمین روایت با تفاوت    

هذا مثل ضربه االله تعالی لاهل بیت نبیه و لمن «دانسته شده و به طور کلی گفته است: 
  )264: 1419سبزواري نجفی، »(عاداهم.

؛ المیزان، 311، 3؛ جوامع البیان، ج448 -447؛ تأویل آیات الظاهره،  383، 7(نیز ر.ك. اطیب البیان ج
  )92، 12ج

ها کل تؤتی أکل«و » النبی و الأئمه الاصل الثابت والفرع الولایه لمن دخل فیها«در البرهان آمده است: 
و ما یخرج من علم الامام من الحلال و الحرام فی کل سنه الی ه«حین بدذن ربها را نیز 

) و با توجه به روایت دیگري امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را 296، 3: ج1416بحرانی، »»(شیعته
علی(ع) و دعوت «) در ترجمۀ بیان السعاده 298همان: »(تسعه من ولد الحسین أغصانها«شاخۀ آن و 

  )708، 7، ج1372.(خانی: است» او عبارت از کلمۀ طیبه
  . دین اسلام 13,6

در روض الجنان، اسلام، شجرة ثابتی معرفی شده که ایمان به خدا اصل آن است و نمازهاي پنجگانه 
صیام شهر رمضان لحاوها و حسن الخلق ورقها و... الکف عن المحارم «جذوع آن و زکوه فرع آن و 

اهل اشارت گفتند: وجه حکمت «افزاید:و در ادامه می) 270، 12و11:ج1375(ابوالفتوح رازي، » تمرها
در تشبیه اسلام و ایمان به درخت از آنجاست که درخت تمام نباشد الا به سه چیز عرقی ثابت و 
اصلی قائم و فرعی عالی. همچونین ایمان و اسلام به سه چیز تمام شود؛ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان 

  )271(همان» و عمل بالارکان
  . عالم نور14,6

در آواز پر جبرئیل، کلمۀ طیبه شعاعی از عالم نور(= پر راست جبرئیل) دانسته شده و صعود به حضرت 
که هر دو به صعود و » تعرج«و » یصعد«دهد. از طرفی با توجه به دو فعل حق را به او نسبت می

» لیهتعرج الملائکه و الروح ا«و » الیه یصعد الکلم الطیب«سیرصعودي دلالت دارد، با توجه به سه آیۀ 
داند.(سهروردي، کلمه و روح و نفس مطمئنه را داراي یک معنا می» ارجعی الی ربک راضیه مرضیه«و 

1348 :221(  
  گیري.  نتیجه7

ترین ویژگی آن باعث شده، در بسیاري از متون عرفان و ساختار بلاغی این دو آیه به عنوان برجسته
. این دوآیه در بردارندة تشبیه تمثیل است؛ اما تصویر شجرة طیبه با جدا باشدتصوف کاربرد داشته 

شدن از بافت اصلی آیه و به صورت مجزا در حکم تمثیلِ مشهوري در بسیاري از این متون، مورد 
است. از طرفی هر کدام از اجزاء و عناصر آن، مانند اصل(ریشه) و فرع(شاخه) و استفاده قرار گرفته 

که در دو آیه ذکر شده و دیگر مناسبات و ملائمات آن مانند بذر، آب، شکوفه، باغ، باغبان أُکل(میوه) 
و... که در دو آیه نیامده، به عنوان اجزاي متناظر این تمثیل مد نظرِ عرفا و صوفیه بوده است. آنان 

هره یل فراوان بویژه این تمثبراي بازنمود و تشریح مبانی و اصطلاحات خود، از هر تمثیل قرآنی، به
ند، ااند و با توجه به مشرب عرفانی خویش، آن را مرتبط با یکی از این مفاهیم و اصطلاحات دانستهبرده
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و یا این دو آیه را به مناسبت کلام در اثر خود آورده، و آن را تشریح یا به عبارت بهتر تفسیر کرده، و 
یر و اي خاص این آیه را تفسعرفانی نیز به گونه اند. تفاسیرسرانجام مصداقی را براي آن تعریف کرده

اند. براي تکمیل مباحث، از تفاسیر دیگر قرآن نیز استفاده شده است. در مجموع یابی نمودهمصداق
مصداق براي شجره و کلمۀ طیبه در جدولی فهرست شد: وجود،  14در همۀ این متون و نفاسیر، 

حید، کلمه شهادت(لا اله الا االله)، تجلی خداوند، مؤمن و کَون، محبت، عشق، معرفت، ایمان، کلمۀ تو
... . برخی از این مصادیق هم در تفاسیر قرآن و هم در متون عرفان و تصوف آمده است؛ مانند کلمۀ 
توحید، کلمۀ شهادت، مؤمن و... ؛ اما برخی ویژة متون عرفانی بوده، مانند عشق و برخی تنها در 

  نند حضرت رسول(ص) و خاندان پاك ایشان(ع).تفاسیر قرآن آمده است؛ ما
  جدول مصادیق
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). نفحات الانس من حضرات القدس؛ محمود عابدي؛ 1390دالرحمن؛ (جامی، نورالدین عب .15
 .6تهران: سخن، چ

  نا،.جا: دارالکتب العلمیه، بیتا). التعریفات؛ بیجرجانی، علی بن محمد؛ (بی .16
هاي تفسیري امام سجاد(ع) در حوزه ) گونه1390جلالی کندري، سهیلا و میثاقی، عذرا؛( .17

  . 66-27، صص8، بهار و تابستان، پیاپی2، ش4یث: ستعیین مصداق؛ مطالعات قرآن و حد
 و فرهنگ الحکم؛تهران: وزارت فصوص فی شرح ). ممدالهمم1378آملی،حسن؛( زادةحسن .18

  .1اسلامی،چ ارشاد
 .1363میقات،: تهران  عشرى؛ اثنا تفسیر احمد؛ بن حسین عبدالعظیمى، شاه حسینى .19
: بهبودى؛ تهران باقر شان؛ محمده. ق.)انوار درخ 1404؛(حسین همدانى، محمد حسینى .20

  .1لطفى،چ کتابفروشى
م.)المعجم الصوفی: الحکمه فی حدود الکلمه ؛ لبنان:  1981ه.ق/1401الحکیم، سعاد؛ ( .21

  دندره، 
). تصحیح و تعلیق نجیب مایل هروي؛ 1362حمویه، سعدالدین؛ المصباح فی التصوف؛ ( .22

 فى السعادة بیان ). ترجمه1372ریاضى؛ ( االلهحشمت و رضا تهران: مولی، چ اول. خانى
  نور،.پیام دانشگاه العبادة؛ تهران: مقامات

)دستورالجمهور فی مناقب سلطان العارفین 1388خرقانی، احمد بن الحسین؛(  .23
پژوه و ایرج افشار.تهران: مرکزپژوهشی میراث مکتوب و ابویزیدطیفور، محمدتقی دانش

   1چ موسسه مطالعاتی ایرانشناسی فرانسه؛
.). معارف؛ تصحیح 1352الدین محمد بن حسین مشهور به بهاء ولد؛ (خطیبی بلخی، بهاء .24

  .2بدیع الزمان فروزانفر؛ تهران: طهوري، چ
.).روض الجنان و 1375رازي، ابوالفتوح(حسین بن علی بن احمد الخزاعی نیشابوري) ؛ ( .25

اصح، مشهد: آستان روح الجنان فی تفسیر القرآن؛ محمد جعفر یاحقی ، محمد مهدي ن
  قدس رضوي

). مرصادالعباد؛ به اهتمام محمد امین ریاحی؛ تهران: بنگاه ترجمه 1352الدین؛ (رازي، نجم .26
  و نشر کتاب،.
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) المفردات فی غریب القرآن؛ صفوان عدنان 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ (ه.ق. .27
  داوودي، بیروت: دارالعلم دارالشامیه، چ اول، 

 ؛  تطبیق و جري قاعده در قرآن جاودانگی ).تجلی1386علی؛ ( محمد ،اصفهانی رضایی .28
  51 -66 صص ،25 پیاپی  شیراز دانشگاه دینی اندیشه فصلنامه

  هاي احمد غزالی؛ قم: ادیان..).عرفان جمالی در اندیشه1390رودگر، محمد؛ ( .29
پژوهشی علوم ). وحدت وجود از نگاه کلام وحی؛ فصلنامه علمی 1389رودگر، محمدجواد؛ ( .30

  .132-111، صص20اسلامی: س پنجم ش
). تفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل؛ ترجمه مسعود 1389زمخشري، محمود بن عمر؛ ( .31

  انصاري؛ تهران: ققنوس.
 القرآن؛ تفسیر الى الاذهان .) ارشاده.ق1419االله؛( حبیب بن محمد نجفى سبزوارى .32

   بیروت:دارالتعارف
  .3ی بر رمزشناسی عرفانی؛ تهران: مرکز،چ).مدخل1386ستاري، جلال؛ ( .33
  ). قوت القلوب؛ قاهره: الباب الحلبی و اولاده.1961مکی، ابو طالب محمدبن علی؛( .34

  .8، چ2). فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی؛ تهران: طهوري، ویراست1386سجادي، سیدجعفر؛ (
ر آثار ابن عربی؛ تهران: زوار، ). فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی با تکیه ب1392سعیدي، گل بابا؛(

 ویراست جدید،چ اول،.
هاي بستان القلوب، یزدان شناخت، لغت )مجموعه آثار فارسی: رساله1970ه.ق./م.1348( ،سهرودي

موران؛ مقدمه و تصحیح سیدحسین نصر، تهران: قسمت ایرانشناسی انستیتوي فرانسوي پژوهشی 
  علمی در ایران.

  هاي تأویل؛ قم، دفتر تبلیغات اسلامی.روش). 1381شاکر، محمدکاظم؛ (
.). تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوي همدانی؛ قم: 1374طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ (

  : 5دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، چ
: موسسه جام. ) مجمع البیان، الجزء السادس؛بی1997ه.ق. 1417طبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن؛(

  الهدي، 
طبري،( ابو جعفر، محمد بن جریر)، جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: دارالمعرفه، چ اول: 

  ه.ق.1412
م.). التبیان فی التفسیر القرآن، الجزء السابع؛ 2010ه.ق.، 1431طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن؛(

 احمد حبیب قصیر العاملی، الطبعه الاولی.
. معناشناسی واژگان قرآن(اصطلاحان قرآنی)؛ سیدحسین سیدي؛ )1387عضیمه، صالح؛(

  ،.3مشهدمقدس: به نشر(انتشارات آستان قدس رضوي)، چ
خوارزمی به کوشش محمد  موید الدین محمد الدین؛ علوم احیاء ).ترجمه1375( حامد؛ غزالی، ابو

  حسین خدیو جم؛ تهران: علمی و فرهنگی.
  تا.، بی دار احیاء التراث العربی :بیروت؛ التفسیر الکبیر ؛محمد بن عمر، فخر رازي

  ) زبان عرفان؛ قم: فراگفت،.1389فولادي، علیرضا؛(
 بعثت، چ سوم. بنیاد تهران: الحدیث؛ احسن ). تفسیر1377( اکبر؛قرشى، سیدعلى
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ره: دارالکاتب ؛ مقدمه و تحقیق و تعلیقات ابراهیم بسیونی؛ قاه3تا). جقشیري؛ لطائف الاشارات؛( بی
 العربی.

  ) .اصطلاحات الصوفیه؛ مجید هادي زاده؛ حکمت: چ اول. 1381الدین عبدالرزاق؛(کاشانی، کمال
  . 4)وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت؛ تهران: هرمس،چاپ1389کاکایی، قاسم؛ (

؛ به کوشش کاظم  10)دایره المعارف بزرگ اسلامی،مدخل انسان کامل ج1380مایل هروي، نجیب؛(
  موسوي بجنوردي تهران: دائره المعارف بزرگ اسلامی، چ اول. 

 اول.  چ نشرکتاب، تهران: روشن؛ .)تفسیر1380( مصطفوى، حسن؛
 اول. الإسلامیه چ دارالکتب الکاشف؛ تهران: تفسیر ه.ق.). 1424 جواد؛( مغنیه، محمد

 ىاب بن على امام قم: مدرسه ؛المنزل االله کتاب تفسیر فى ه.ق.)الأمثل1421( ناصر؛ شیرازى، مکارم 
  طالب.

؛ تهران: 5) کشف االاسرار و عده الابرار؛ ج 1371میبدي، رشیدالدین ابوالفضل احمد بن ابی سعد؛(
  امیرکبیر.

 روش،س جوینى، تهران: عزیزاالله دکتر تحقیق نسفی؛ )تفسیر1367محمد؛ ( الدیننجم ابوحفص نسفى، 
  سوم:. چ

هاي عرفانی؛ فصلنامه فلسفه و کلام ). وحدت شخصی وجود در آیینه تمثیل1389محمد؛(نصیري، 
    54 -28اسلامی: آیینۀ معرفت؛ دانشگاه شهید بهشتی؛صص

  ) تفسیر قرآنی، و زبان عرفانی؛ اسماعیل سعادت، تهران: نشر دانشگاهی، چ اول.1373نویا، پل؛(
  ،.2عسیران؛ تهران: طهوري، چ تا). تمهیدات؛ عفیفالقضاه؛ (بیهمدانی، عین

  


